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  فرهنگي مسكن بومي -هاي اجتماعي ويژگي

  
  ****محمود طاووسي،  ***، علي شيخ مهدي**، مجتبي انصاري*مژگان خاكپور      

  12/06/1392                      :                                                                                                                            تاريخ دريافت مقاله
  24/03/1393                                                                                                          :                                       تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
زنـدگي  مسكن انسان، صرف نظر از ابعاد فيزيكي و ضوابط طبيعي و اقليمي، تحت تأثير عوامل فرهنگيِ جامعه، باورها و الزامات فرامـادي  

هـاي   مـردم و شـيوه    فرهنگي مؤثر بر زندگي روزمره-در معماري مسكوني، عوامل اجتماعي. بخشند قرار دارد كه سكونت انسان را معنا مي
تـدقيق در  . فايده اسـت  هاي مسكن بومي بدون تعمق در آن كم ويژگي  كنند كه مطالعه مسكن اعمال مي  زيست آنان، ضوابطي مهم بر شاكله

فرهنگـي،  -هـاي اجتمـاعي   رهنگي معماري مسكوني مردمي و برشمردن كاركردهاي مسكن از اين حيث، منشعب از ويژگـي خصوصيات ف
فرهنگـي  -بدين سبب سوال اصلي مقاله اين است كه كدام الزامات اجتماعي. باشد هاي متقابل و تعاملات انسان، موضوع اين مقاله مي كنش
  هاي فرهنگي مسكن بومي چيست؟ ده است و به بيان ديگر، بايستهمسكن بومي را تحت تأثير قرار دا  شاكله

در پـارادايم پساسـاختارگرايي و كيفـي و تـدقيق در      ،باشـد  اين مقاله كه نوعاً نظري و برگرفته از نظريات آمس راپاپورت و ادوارد هال مي
اي و بررسي در مشاهدات ميداني شكل يافتـه و   هانخگردآوري اطلاعات اين مقاله بر مبناي مطالعات كتاب. زندگي روزمره نوشته شده است

 اطلاعـات مقالــه مسـتقل از مســتندات عــددي و در فرآينـد قيــاس مـورد تجزيــه و تحليــل     . راهبـرد تحقيــق، توصـيفي و تحليلــي اســت  
  . قرار گرفته است

فرهنگي بر يكديگر و بر -اقتصادي و اجتماعيتأثير و تأثر عوامل طبيعي، . در اين مقاله مسكن از منظر الزامات فرهنگي، بررسي شده است
گيري مسكن بـومي   ترين عوامل شكل دهند كه يكي از مهم هاي زيستي را شكل مي مسكن وابسته به زمان و مكان بوده و در مجموع روش

هـاي   دربرگيري ويژگيگويي به نيازهاي فرامادي و  نتيجه پژوهش، مبين تقسيم كاركردهاي فرهنگي در ارتقاي كيفيت زندگي، پاسخ. است
  .اعتقادي در بناهاي بومي است

 
 
  

  .هاي زيستي فرهنگي، شيوه-هاي اجتماعي مسكن بومي، سكونت، ويژگي :واژگان كليدي
  

   .دانشكده معماري و هنر -دانشگاه گيلان، استاديار دانشگاه گيلان *

   ansari_m@modares.ac.ir .دانشكده هنر و معماري ،تهران ،دانشيار دانشگاه تربيت مدرس **

  .دانشكده هنر و معماري، تهران ،استاديار دانشگاه تربيت مدرس ***
  .دانشكده هنر و معماري ،تهران ،استاد دانشگاه تربيت مدرس ****
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     مقدمه    
اي باشد  گزيني يكي از مفاهيم اوليه رسد سكونت نظر مي به

تـرين   عنوان يكي از مهم را به با آن آشنا بوده و آنكه همگان 
نـد و ايـن بـاور    ا خـاكي پذيرفتـه    شروط زيستن در اين پهنه

وجود دارد كه سكونت داشتن يعني متعلـق بـودن بـه يـك     
اگر خـارج از نظرگـاه شخصـي بـه سـكونت      . مكان حقيقي

را ارزيـابي نمـود و ايـن     تـوان آن  نگريسته شود، چگونه مي
روي  كه گاهي چالشي اساسـي را در پـيش  سكونت چيست 
گزيدن  سكني": شود كه بيان مي گذارد؛ چنان زندگي انسان مي

ــودن     ــان ب ــدماتي انس ــروط مق ــي آن از ش ــاهيم كيف ــا مف ب
گزيدن با گزينش  سكني). 16: 1381شولتز، -نوربري("است

مسكن معادل است؛ از اين رو نياز به تعمق در خصوصياتي 
گيرد به ايـن   كونت را دربر ميمكان س است كه سكونت و

ترتيب علاوه بـر توجـه بـه خصوصـيات فيزيكـي محـل       
هـاي كيفـي و غيـر مـادي مسـكن       سكونت، درك ويژگي

 .نمايد الزامي مي

براي بررسي هر نوع معماري، شناخت محيط و عوامـل  
لــذا تحقيــق در معمــاري . مولــد آن اهميــت زيــادي دارد

ري مردمـي و  معاصر و يا گذشته، بـدون تعمـق در معمـا   
فرهنگيِ موجـد آن، نـاقص    -درك خصوصيات اجتماعي

است و در اين ميان، معماري مسكوني نسـبت بـه ديگـر    
هـاي   انواع معماري مردمي، ارتباط ميان كالبد بنـا و شـيوه  

فرهنگـي را بـا وضـوح    -زندگي و خصوصيات اجتمـاعي 
براي فهم اثـر معمـاري مردمـي،    . سازد بيشتري نمودار مي

و   هـاي روزمـره   آن، كـنش   وجودآورنـده  بهشناخت بستر 
هـا   نيازهاي مادي و غير مادي كه معماري در پاسخ بـه آن 

تـوان اذعـان    رو مـي  ازايـن . شكل يافته است، الزامي است
هـاي متقابـل    داشت رفتارهاي روزانه كه مبتني بـر كـنش  

-همـراه هنجارهـاي اجتمـاعي    انسان و محـيط بـوده، بـه   
. يري معماري مسكوني اسـت پذ فرهنگي؛ عاملِ مهمِ شكل

خصوصيت بارز معمـاري مسـكوني بـومي، مطابقـت بـا      

كنندگاني است كه خـود    نيازها و پاسخ به مسايل استفاده
بنـابراين انطبـاق   . در بناي خود مداخله و مشاركت دارنـد 

شـناخت    شكل بنا با نيازهاي فيزيكي و فرهنگي، سرلوحه
  . هاي اين معماري است ويژگي

در آشتي و مطابقت بـا محـيط فرهنگـي     معماري بومي
وجودآورنـده   است و قراردادهاي اجتماعي، از عوامـل بـه  

شـدت   ايـن معمـاري بـه   . انـد  ضوابط در معمـاري بـومي  
تـرين خصـايص ايـن     مند اسـت؛ لـذا يكـي از مهـم     زمان

معمـاري  . باشـد  معماري عدم مقاومت در برابر تغيير مـي 
هـاي محـيط    اساس تمايلات يك قوم و خواسـته  بر بومي

ها، بدون مداخله معماران بـا   فرهنگي و محيط فيزيكي آن
. گيـرد  ، شـكل مـي  شـان  هاي هنرمندانه تمايلات و خواسته

فرهنگـي بـر   -هاي اجتماعي تاكنون در جهان تأثير ويژگي
معماري مسكوني كمتر از ساير عوامـل  ويژه  معماري و به

بتـه  ال. مؤثر بر بناي مسكوني مورد توجه قرار گرفته است
و مطالعـات فرهنگـي    1تحقيقات مردم شناسي ادوارد هال

در ايــن . حــايز اهميــت فــراوان اســت 2آمــس راپــاپورت
سـازي   پذيري و فرهنگ خصوص، راپاپورت وجه فرهنگ

از سـوي ديگـر، ميرچـا    . تر نموده است مسكن را برجسته
انگاري مسكن را مورد مداقه قرار داده  ، وجه تقدس3الياده

مختلف نقاط گوناگون دنيـا، ذهنيـت تقـديس    و در اقوام 
شـولتز بـر   -اما نوربري. مسكن را حايز اهميت يافته است

تفكـر هايـدگر در پـارادايم پساسـاختارگرايي، در       شالوده
گزيني، نظريات ارزشمندي را ارايه كرده است  باب سكني

. دهـد  كه ابعـاد غيـر مـادي سـكونت را هـدف قـرار مـي       
  هـاي فرهنگـي مسـكن، نكتـه     ترين بايسـته  برشماري مهم

با لحاظ اين . دنبال آن است اي است كه اين مقاله به ناگفته
اين مقاله اين است كـه كـدام    هاي ترين سوال مقدمه، مهم

گيـري مسـكن    فرهنگـي بـر شـكل   -هاي اجتماعي ويژگي
بومي بيشترين تأثير را دارد؟ همچنين، الزامـات فرهنگـي   

  است، چيست؟ مسكن كه رعايت آن امري سهل و ممتنع
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  يافتن و تقديس مسكن قرار
ترين ساختار مصنوع انسان در پـي تحـول زنـدگي     مهم

بشر از شكارورزي به يكجانشيني، خانه اسـت و اسـتقرار   
مكـاني كـه   -انسان در اين نقطه اتفاق افتاد؛ يعني در زمان

مسـكن كـه بـا    . انسان سكونت پيدا كرد و مسـكن گزيـد  
را در پـي    است، استقرار انسانسكون و اسكان هم ريشه 

الياده معتقد است كه در تمامي اقوام پيش صنعتي، . داشت
گزيني و اختيار مسكن ثابت، همگـون بـا قداسـت     سكني

زيرا مسكوني كـردن مكـاني ويـژه، مسـتلزم     . مكان است
همـين دليـل    بـه . تـرين تصـميم بـوده اسـت     اتخاذ بنيادي

. آن اسـت  مستقر شدن در يك مرز، معـادل بـا تقـديس   "
هنگامي كه استقرار، مانند چادرنشينان موقتي نباشد، بلكـه  
همچون مردمان غير مهـاجر دايمـي باشـد، بـر تصـميمي      

گيـرد دلالــت   حيـاتي كـه كـل وجــود جامعـه را دربرمـي     
بـا ايـن نگـرش، از ابتـداي     ). 30: 1387اليـاده،  ("كنـد  مي

بشر، مسكن مكاني مقدس قلمداد گرديد كـه بـر     سكونت
گزيني كه  زينشي وجودي شكل گرفت و سكونتمبناي گ

ترين شروط زيست انسان بيان شـد، نيـاز بـه     يكي از مهم
. داشـته اسـت   "بـودن و مانـدن  "تصميمي بـزرگ بـراي   

شـود،   استقرار به معناي قرار، در تقابل با حركـت فهـم مـي   
جــا كــه مســكن  از آن. انســان شــكارورز ســتمرمحركــت 

پي تحولات زيسـتي او   ترين عامل در زندگي انسان در مهم
پيرايه  زمين بوده است، اين استقرار در پس ظاهر بي  در كره

اسـكان در  ". داراي مفهومي عميق و قداست ذهنـي اسـت  
يك قلمرو و ساختن مسكن، به تصميمي اساسي، براي كل 

چــون آنچــه كــه پيچيــده اســت . جامعــه و فــرد نيــاز دارد
اي اسـكان  را بـر  مسئوليت آفرينش جهاني است كه فـرد آن 

برگزيده از اين رو لازم اسـت كـه از كـار خـدايان، كيهـان      
اين تقليد موجـد  ). 40: 1387الياده، ("آفريني را تقليد كنيم

ــه ــان   نقطـ ــي انسـ ــالم فرهنگـ ــز عـ ــت اي در مركـ    .اسـ
مسكن نه تنها بـاز آفرينـي جهـان و تكـرار امـر مقـدس       

آفرينش كيهاني بوده است، بلكه خود نمـادي از جهـان و   
به اين علـت اسـت كـه    . ارزش تصور كيهان است داراي

خانه به تصميمي جدي نيازمند استقرار در مكاني همچون 
. است، چون وجود واقعي انسان را مخاطب قرار مي دهد

سكونت بيش از هرچيز مستلزم شناسايي "از سويي ديگر 
و ايـن شناسـايي در   ) 116: 1387پرتـوي،  ("محيط اسـت 

از  چنانكـه سـقف نمـادي   . كند يابي مصداق پيدا مي جهت
عطفي بر زمـين و چهـار ديـوار،      آسمان است، كف، نقطه

بنـابراين  . دهـد  نمادي از چهار جهت كيهاني را ارايـه مـي  
در . تمثيلي از جهـان محـاط بـر انسـان اسـت       لبد خانهكا

خانه مكان بودن و مركـز عـالم    صنعتي،فرهنگ اقوام پيش
اسكان خـود را مركـز   مكان   ها نااست زيرا در گذشته انس

در مركز بودن، نه بـه  ). 51: 1382 شولتز،(دانستند عالم مي
خانـه  . معناي واقعيتي بيروني، بلكه مفهومي انتزاعي است

نمادگرايي مركـز نـه   ". گيرد در مركز ذهني انسان قرار مي
ــا اصــل شــكل  ــده تنه ــد   دهن و  كشــورها، شــهرها، معاب

انسـان، از  دهنده حقيرترين مسكن  قصرهاست بلكه شكل
كلبه چوپانان گرفته تا خانه  و چادر شكارچي صحرانشين

مركزيـت خانـه،   ). 48: 1387اليـاده،  ("كشاورز مقيم است
  .عينيت دروني دارد

در نظرگاهي ديگر در آراي راپاپورت، خانه يك كـنش  
تـرين شـرايط و در ميـان     انساني است و حتي در سـخت 

هــاي  نيــكشــديدترين تنگناهــا و قيــود فيزيكــي و بــا تك
هاي متعـددي   محدود، باز هم يك انتخاب از ميان انتخاب

هـــاي فرهنگـــي را روشـــن  اســـت كـــه نقـــش ارزش
  ). 85: 1388راپاپورت، (سازد مي

انتخاب مكان، قرار يك گزينش فرهنگي است كـه نمـاد   
. خانواده و حيات و مظروف زندگي و معناي آن بوده است

نگرش به جهان لذا مكان سكونت در سنت مردمي، تجسم 
سكني كردن در حقيقت پناه آوردن . و باورهاي انسان است
توان ادعـا كـرد    مي .انسان است  دهنده به خود و مسكن پناه
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كه ساخت مسكن ابتدا بـه دسـت انسـان تجسـم خـارجي      
جـا كـه درون    نيافت، بلكه در ذهن او تبلور پيـدا كـرد؛ آن  

  نقطـه  امني براي آتـش و اسـتراحت برگزيـد،     غارها گوشه
  .آغاز نياز به خانه بر مبناي تصميم به قرار يافتن بود

 
جا كه خانـه مكـاني مقـدس قلمـداد شـده، بايـد        از آن
در كالبـد بنـا   . هاي مكان مقدس را نيز دارا باشـد  شاخصه

هر آنچه مقدس است تنها در صـورتي تقـدس خـود را    "
كند كه دسترسي بـه آن سـخت يـا غيـر ممكـن       حفظ مي
اي رسيدن به آن نياز به گذار از چنـدين گـذرگاه   باشد، بر

باشد، صبوري حرف اول را بزند، مراحلي براي رسيدن با 
هاي زيادي را پشت  او وجود داشته باشد و يا بايد دروازه

ــت ــر گذاش ــاندر، ("س ــه ). 174: 1388الكس ــه اگرچ خان
واسـطه   فضايي آشنا براي فرد است، امـا ايـن آشـنايي بـه    

تـوان مـدعي    آن به مثابه شئ بوده و نميتكرار برخورد با 
سـهولت   جا دسترسي به درونيت خانه بـه   بود كه در همه

تـوان گفـت خانـه     به بياني ديگـر، مـي  . 4پذيرد جام مي آن
تقدسي بيروني داشته و براي افرادي كه متعلـق بـه خانـه    

از اين رو . نيستند، داراي حجاب و سختي دسترسي است
راد غريـب را دچـار شـك در    است كه ورود به خانه، اف ـ

تقدس خانه است   اين شك حاصل جنبه. نمايد تصميم مي
عنـوان  يـك واقعيـت كـاملاً      و مقدس هميشه خود را بـه 

انسان از ". سازد هاي طبيعي متجلي مي متفاوت از واقعيت
شود زيرا مقدس خـود را همچـون    وجود مقدس آگاه مي

الياده، ("دساز چيزي به كلي متفاوت از نامقدس متجلي مي
وجود چيزي مقدس، قداست خود را بـر مـا   ). 12: 1387

را  خانه تمثيلي از عالم است كـه انسـان آن  . دارد معلوم مي
وقتـي  . نهـد  براي خود و به تقليد از كيهان آفريني بنا مـي 

شود، ديگر خانه نيسـت؛ بلكـه در    خانه مقدس شمرده مي
 يعنـي . مـاني در كيهـان پيرامـون سـهيم اسـت     -عين خود

   واسـطه آن در يـك واقعيـت مـاوراي طبيعـي      واقعيت بي
  . كند جلوه مي

  )بودن(مكاني براي باشندگي
جا كه مسكن با استقرار ملازمت دارد، خانه نقطـه   از آن

ها  راه(زندگي  هاي روزانه ايستادن است كه توسط حركت
انسـان بـه خانـه رجعـت     . شـود  تبيين مي) و تحرك افقي

نمايد و فضاي باشندگي را هر كند تا از حركت درنگ  مي
بشر همواره به جايي كـه بـدان   "رو  از اين. بار تجربه كند

عزيمـت و    كه نقطـه  5گردد؛ او به كاشانه تعلق دارد باز مي
در اطـراف ايـن   . سازد، نيـاز دارد  بازگشت او را معين مي

هـا كـه معمـولاً در     مركز، دنياي او به مثابـه نظـامي از راه  
: 1382شولتز،("شوند، سامان يافته است ميدوردست محو 

خانه مكان ايستادن و مانايي انسان در وجه متضاد با  .)51
حركت بوده و مركزي است كه پويايي و تحـرك محـيط   

اي، شــرايط  در هــر منطقــه .دهــد پيرامــون را ســامان مــي
 هايي را بـراي بشـر در   تواناييمحيطي، تحديدها و  زيست

گيـري از   بهـره  ،ب شـرايط دهـد و حس ـ  اختيار قـرار مـي  
لـذا خانـه متـأثر از    . گـردد  مهيا مـي  براي زيستن امكانات

موقعيـت و محـل   بنابراين . گيرد شرايط محيطي شكل مي
و عـاملي اساسـي    بودهاز اهميت برخوردار  خانه استقرار

ــراي ســاماندهي فضــا در نظــام مســكوني  ايــن . اســت ب
  ي خانهگيري اجزا يدر جا ،موقعيت مبنايدهي بر  سازمان

جا كه در خانه زندگي روزمره جريان  از آن. مؤثر است نيز
هـاي زيسـت او و    يابد، مسكن انسان تحت تأثير شيوه مي

از سـويي ديگـر در باورهـاي    . وجه مادي زنـدگي اسـت  
عطف عالم است و در مركز   وي نقطه   دروني انسان، خانه

ز ا. او قرار دارد  ساختارهاي وجود بشري در قدرت فاهمه
و معنـوي   بخش هر دو وجه مادي اين حيث، خانه تجسم

بدين سبب خانه به معناي مكان باشـندگي،  . زندگي است
  .گيري هويت براي انسان است عاملي مهم در شكل

  
  

ترين وجوه خانه، امكان كسـب هويـت در    يكي از مهم
پـذيري از كالبـد سـكونتي     فرهنگ  واسطه خلال زندگي به

نظـر بـه مفهـوم هويـت كـه بـه هويـت فـردي و         . است
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سكونت
زمان و (آگاهي بر محيط 

)مكان
حس مكان

هويت شخصي و 
اجتماعي
فرهنگ

يابـد، هويـت فـردي در سـكونت      اجتماعي انشـقاق مـي  
سـكونت  "شـود   كه بيان مي پذيرد؛ چنان شخصي شكل مي

توان بيـانگر تعيـين موقعيـت و احـراز هويـت نيـز        را مي
در مقـام سـكونت،   ). 10: 1381شولتز، -نوربري("دانست

يابـد و درك او از   خويشتن خويش وقـوف مـي  انسان بر 
ســكناگزيدن ميســر   زنــدگي و هســتي خــود بــه واســطه

بشــر تنهــا از طريــق يــك مكــان بــا قابليــت ". شــود مــي
پرتـوي،  ("دارد سكناگزيني، هويـت خـويش را ابـراز مـي    

بخش هويـت فـردي    بنابراين مسكن سامان). 101: 1387
افتاده  تكهاي  خانه مكاني است مؤيد هويت". انسان است

هــا، مكــاني اســت كــه امنيــت و رفــاه را در آن  نامــا انســ
مفهـومي از   ).45: 1387شـولتس،  -نـوربرگ ( "جـوييم  مي

كـه از طريـق    سكونت  واسطه بهاستحصال هويت شخصي 
. شـود  زمان و وقوف بر محيط احـراز مـي   ،آگاهي بر مكان

-منـد از امكانـات اقليمـي    ، تركيبـي بهـره  بومي مسكن لذا
-هاي اجتمـاعي  گويي به خواست همراه پاسخ به جغرافيايي
بـه بـاور   . اسـت  و ازجمله كسب هويت شخصي فرهنگي

و چيزها منجر به از دست دادن عـالم   ها مكانشولتز فقدان 
 هويت بودن و از دست عالم شده معادل با بي شود و بي مي

معنـا   وجـود بـي  "دادن ادراك اجتماعي و مشاركت اسـت؛  
خانمان، چرا كه تعلقي به يك تماميت بـا   بي شود و بشر مي

خانمـان بـودن    در اينجا بي). 31: 1382شولتز، ("معنا ندارد
وليت و ئبرابر با تهي بودن و عاري از هويـت، علاقـه، مس ـ  

 . خود عالم است ،عبارتي خانه به. تمام عالم است

اي ويـژه اسـت كـه     سكونت حس تعلق خاطر به نقطـه 
معنـاي خانـه،   ". باشـد  داراي تأثيرات عميق و پايـدار مـي  

همــين ســبب  بــه. احساســي، شخصــي و نمــادين اســت
خانه مفاهيمي . هاي كميتي گنجاند ملاك را در توان آن نمي

چــون هويــت شخصــي و گروهــي، درجــاتي از خلــوت 
راپـاپورت،  ("شخصي و خصوصي بودن فضا را دربـردارد 

و تجربـه زيسـتن    عبارتي ديگر حس مكان به). 22: 1384

، شخصيت انسان را تحت تـأثير خـود   در فضاي مسكوني
ايـن هويـت   . سـازد  و هويت فردي را برمـي  دهد قرار مي

شخصي در بستر وجودي خود كه ناشي از تعلـق داشـتن   
زمـان بـه    سيربه مكاني خاص در كنار سايرين است، در 

نمـودار شـماره   ( شـود  ي و عمومي بدل ميهويت اجتماع
متأثر از فرهنگ كه دربردارنده هويت اجتماعي است، . )1

  . هويت فردي و در نتيجه متأثر از سكونت است
  

  
  

  
  

  
  

  گرايي خانه  اصالت درون
سكني كردن در حقيقـت پنـاه آوردن بـه خـود و درك     

  دهنـده  وجود واقعي خود است و از اين حيث مسكن پناه
خانه، محلي است براي كسب خلوت روزانه . انسان است

اين ارتبـاط  . منظور بازگشت به خود و ارتباط با خويش به
پذيرد؛ جايي كه قلمـرو شخصـي    تنها در انزوا صورت مي

انزوا هنگـامي پديـدار   "اين . فرد دستخوش تهاجم نباشد
فقـط  . بريم ك و تنهـا به مأواي خود پنـاه ميشود كه ت مي

گـذريم،   مأوا و مسكن خـود درمـي   هنگامي كه از آستـانه
شـولتس،  -نـوربرگ ("يـابيم  مـي  واقع خـود را در خانـه   به

لــذا بــه درون خانــه رفــتن معــادل بــه درون ). 45: 1387
هنگام پاي نهادن به خانـه بـه   ". گردد بردن مي خويش پناه

و با ) 144: 1381 شولتز،-نوربري("يابيم آسايش دست مي

  .نگارندگان: مأخذ. گزيني بر فرهنگ تأثير سكونت.1ن
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ــاعدت گــرفتن از خانــه و برخــورداري از امكــان      مس
هـاي   اتكايي را كه براي فعاليت  يابي و امنيت، نقطه هويت

يـابيم و بـا بـازنمود ذهنـي،      مـي ، روزانه به آن نياز داريـم 
روزانـه گرامـي   مكنونات و خاطراتي را كـه در تعـاملات   

ديل كـرده، از آن متممـي   داريم، به كيفيتـي درونـي تب ـ   مي
  هنگامي كه وارد خانه. سازيم براي نفس باطني خويش مي

همـراه بـرده و درونـي     شويم جهان بيروني را بـه  مي خود
شايد از اين منظر بتوان ادعـا نمـود كـه خانـه،     . سازيم مي

گرا است و اين خصـلت   بنابر اصالت وجودي خود درون
بـل قضـاوت   خانه، امري نيست كـه در كالبـد ظـاهري قا   

گرا را  معماري مسكوني برون  توان گونه كه مي چنان. باشد
گـرا توصـيف نمـود و ايـن، در      در اصالت ماهيـت، درون 

  . گيرد عمومي و غير مسكوني قرار مي هاي تمايز معماري
كيفيتـي   خانه مكاني بـراي تبـديل زنـدگي بيرونـي بـه     

دروني است و از اين حيث، ماهيت وجودي خانه صـرف  
خانه و محـيط  . گرا است نظر از ساختار الگويي آن، درون

متفاوت و مكمل سكونت انسان را دربـر    زيست دو گونه
خانه داراي دو وجه درون و بيرون است؛ وجـه  . گيرند مي

دروني خانه پاسـخگوي احسـاس تعلـق انسـان، و وجـه      
  .ر ادغام با زندگي اجتماعي انسان قرار داردبيروني آن د

   
را در سكونت با اجتمـاع    ابن خلدون وجه تمايز انسان

دانسته و اين امـر را بـراي انـس گـرفتن بـه جماعـت و       
دانـد و   برآوردن نيازهاي مادي و معنوي طبـع انسـان مـي   

فارابي نيز منزل، كوي، محله و ده را در امتـداد يكـديگر،   
داند و علت ارتباط  ي اجتماعي انسان ميلازمه روند زندگ
صديق سروسـتاني  (دارد را محبت بيان مي  اجتماعي انسان

لذا مطالعه مسكن فارغ از ). 190و  274: 1385و ديگران، 
هـاي اقتصـادي،    محيط پيراموني اعـم از طبيعـي، ويژگـي   

فرهنگ و تعاملات اجتماعي كه وجه بيروني سـكونت را  
مفهـومي  . اتمـام خواهـد بـود   دهند، نـاقص و ن  سامان مي

شود كـه انسـان را از بيـرون بـه      سمبليك از خانه فهم مي
كننـدگي خانـه در    اين دعـوت . دارد درون خود دعوت مي

آستانه و . پذيرد اول توسط ورودي خانه صورت مي  وهله
ورودي نــه فقــط مــرز ميــان بيــرون و درون را مشــخص 

نيـز فـراهم    دارد، بلكه امكان گذر از يكي به ديگري را مي
اوج تمـايز درون و بـرون بـا گـذر از آسـتانه و      . كنـد  مي

افتد و تماميت خانه داراي مرزي بسـيار   ورودي اتفاق مي
مرز ممكـن اسـت همچـون    ".مشخص به نام آستانه است

آســتانه، بــه معنــي مظهــر يــك تفــاوت نيــز ادراك       
رو اسـت كـه حتـي در     ازاين). 102: 1387پرتوي، ("شود

گرا كه در آن حذف ديوارهاي محوطه  نگونه معماري برو
صورت عنصـري نمـادين اهميـت     متداول است، آستانه به

عناصـر   6شولتز معتقد است كه مـرز و آسـتانه  . ويژه دارد
آستانه معرف تضادي اسـت كـه از   . نهند مكان را بنيان مي

تضـاد درون و بـرون،   . شـود  مسكن و غير آن مستفاد مـي 
پس با اين احـوال  . ن استگوياي تمايز خانه و پيرامون آ

مـورد   -يـا بسـتر آن  -توان جدا از مجتمـع   خانه را نمي"
عنـوان  بخشـي از كـل     توجه و مطالعه قرار داد و بايد بـه 

زنـدگي،    نظام اجتماعي و نظام فضايي كه خانـه و شـيوه  
گيرد مورد بررسـي   مجتمع زيستي و حتي منظر را دربرمي

اين سـبب ارتبـاط    از). 113: 1388راپاپورت، ("قرار گيرد
خانه با محيط زيست نه تنها از حيـث تأثيرپـذيري، كـه از    

  يابـد؛ هـردو، نقطـه    دو اهميت مضـاعف مـي   نظر تمايز آن 
نـد، هـردو، زنـدگي انسـان را دربـر      ا اتكايي بـراي زيسـتن  

اند؛ اما حـاوي دو   گيرند و هردو مظروفي براي سكونت مي
را بـه   هـاي سـكونت   شولتز شـيوه . گونه متفاوت سكونت

سكونت جمعي، سكونت عمـومي و سـكونت خصوصـي    
اي بـوده   همواره صحنه"دارد آبادي  تقسيم نموده و بيان مي

كه سكونت مجتمع در آن به ايفاي نقش پرداخته؛ نهـاد يـا   
بناهاي عمومي، سكونت عمومي را تجسم بخشيده و خانه 

خصوصـي يعنـي مكـاني كـه فـرد در آن بـه         با خلوتكـده 
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-نوربري("ايل گرديده، هم عنان بوده استمقصود نهايي ن
و اين سه در مجموع محيط را تشـكيل  ) 10: 1381شولتز، 

در وجه سكونت خصوصي، خانه مكان آرامش و . دهند مي
هـا و ترديـدها    آسايش است و محل امني است كه وحشت

دانيم نيازمندي به  گونه كه مي همان. كند را از انسان دور مي
نيازهاي اصلي زيست و نيازي ثانويـه  آسايش و آراميدن از 

آرامش انسان قـرار داده    چنانكه خداوند خانه را مايه. است
  ).80سوره مباركه نحل، آيه (است
  

  هاي زندگي در مسكن بازنمود فرهنگ و شيوه
در قواعد تنظيم شده براي ارتقاي كيفيت خانه و عوامل 

نـده  هاي برجاي ما گيري آن، در اولين نوشته مؤثر بر شكل
اگـر قـرار   ": در خصوص اصول معماري، چنين بيان شـد 

هاي شخصي درست طراحـي شـوند، بايـد در     است خانه
هـا در آن سـاخته    هايي كه خانه ها و اقليم ابتدا به سرزمين

ــي ــيم   م ــه كن ــوند توج ــوس، ("ش ). 223: 1387ويترووي
همچنين اعتقاد بر آن بوده است كه معمـاري بايـد داراي   

قابـل  . ، كـارايي و زيبـايي باشـد   سه خصوصيت استحكام
توجه است كه درسـت بنـا شـدن، كـارايي و زيبـايي، از      

اسـاس آرمـان    وجوه كيفي مسكن و معادل با گزينشي بـر 
  . است؛ بنابراين خانه تحقق مادي محيط آرماني است

اي در فرهنگ تلقي طور عام خانه يكي از مفاهيم پايه به
تربيت، خانواده و مـذهب  گونه كه تعليم و  همان. گرددمي

زندگي بنا نهاده شده، خانه نيز تبلـوري از    در تداوم شيوه
دانـيم   كـه مـي   زيرا چنان .قومي است 7بيني و اخلاق جهان

هــاي اجتمــاعي رفتــاري در رونــد     بســياري از ارزش
 8پـذيري  در فرآينـد فرهنـگ  . گـردد  سازي ثبت مي فرهنگ

قبـل از    دورهاستفاده از آن، حتي در   نقش مسكن و نحوه
لـذا  . هاي انسان دارد يادگيري زبان، تأثيري بارز بر آموخته

  واسطه كه مسكن نه تنها خود بازنمود بي توان ادعا كرد  مي
فرهنگ است، بلكه چگونگي تعامل انسان بـا مسـكن در   

هاي روزانه، از اولين مراحـل آمـوزش انسـان بـر او      كنش
قال و پاسـداري از  اي براي انت خانواده وسيله". مؤثر است

و سـاختن خصـلت ملـي از وراي    ) اخلاق(آداب و رسوم
تـوان پنداشـت    آل است و در نهايت مي انديشه انسان ايده

همـين   كنـد و بـه   كه مذهب، آداب و رسوم را تعيـين مـي  
ــه و مجموعــه زيســتي مــي  ــه طريــق خان ــد ب ــوان   توان عن

هاي ملموس جهت تداوم بخشيدن و جاودانه كردن  روش
: 1388راپـاپورت، ("كـار رود  ندگي و تسهيل آن بهز  شيوه

زنـدگي و    در اين نگرش تأثير مسكن بر تداوم شيوه). 85
. گردد پذيري معلوم مي سازي و فرهنگ رو بر فرهنگ از آن

مسكن ميسر است   واسطه هاي زيستي به لذا بازتوليد شيوه
  گرفتــــه و هــــاي شــــكل و خانــــه محمــــل ســــنت

  . روش زندگي است
هاي زيسـت شـكل    روش  انسان با مسكن بر پايهتعامل  
گزينيِ آدمـي از ديـدگاه    هاي سكونت يابد؛ مطابق شيوه مي

شولتز كه به سكونت جمعي، عمومي و خصوصي تقسـيم  
اي از  نهايـت پيچيـده   بـي   ها در مجموعـه  ناانس"شود،  مي

كنند، فضاي شخصي، قلمرو  واحدهاي فضايي زندگي مي
پيچيده از   گوناگون، مجموعه هاي فردي، قلمروهاي گروه

هـاي   اي و مركزي، قلمروهاي قدرت و طيف نواحي هسته
مسكوني، همه در محيط مصـنوع و كـاربري آن انعكـاس    

ها، از سطح كشـور   مقياس  در اين ارتباط در همه. يابند مي
حس هويـت  : گرفته تا سطح اتاق، سه ويژگي وجود دارد

در فضـا و   فضايي، حـس انحصـارگرايي، كنتـرل ارتبـاط    
كـه خانـه    بنـابراين بـراي آن  ). 104: 1387پرتوي، ("زمان

فضاي زيست مطلوب منظور گردد، الزاماً بايد داراي سـه  
خصوصيت فضايي فوق باشند كه ايـن هـر سـه ويژگـي،     

همچنـين  . هاي زندگي است خود بازنمود فرهنگ و شيوه
-بايد داراي خصوصياتي باشد كه برخي الزامات فرهنگي

همچون نيازهاي اعتقادي و مذهبي و توجـه بـه   اجتماعي 
. هاي زيستي را پاسخ گويـد  آداب و رسوم، علاوه بر شيوه
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ــظ حــريم شخصــي و محــدوده  حــريم خصوصــي،   حف
اجتماعي و عمـومي نيـز عـاملي اسـت كـه بـر معمـاري        

اجتمـاعي مـؤثر    -صورت ضوابط فرهنگي ساخت به انسان
ظهـور  موجب پيچيـدگي و    حفظ حريم هاي بوده و كنش

ايـن  . مراتب تسلسل فضايي در معماري مسـكوني اسـت  
  هـاي فرهنگـي انسـان كـه در زمـره      خصوصيت از كـنش 

ــوزايي   روش ــاع ن ــدگي اســت و در بســتر اجتم هــاي زن
محرميـت در معمـاري، متوجـه      لذا نوع و درجه. شود مي

  .كنند مخاطبيني است كه در بستر فرهنگ، درك معنا مي
  

  

  بيني بازتاب جهان خانه؛ نماد جهان و
مطابق تعاريفي كه بر مسكن مترتب است، خانه مترادف 

آشيانه نماد "خانه يك آشيانه است و اين . با زندگي است
جهان خانواده، نماد جهان جامعـه و نمـاد جهـانِ فـراهم     

توان  رو مي از اين). 136: 1387الياده، ("كردنِ حيات است
صوص زندگي خانه را تجسم مادي نگرش به جهان در خ

هـاي متفـاوتي    هاي مختلف به گونه دانست كه در فرهنگ
كـه تنهـا بناهـاي صـاحب      قابل توجه آن. شود متجسم مي

و  نيسـتند   سبك و بناهـاي شـاخص واجـد ايـن ويژگـي     
بناهــاي متعلــق بــه ســنت مردمــي، ترجمــان مســتقيم و "

ها و همچنين تمـايلات و غرايـز    ناخودآگاه نيازها، ارزش
ــا   ــه زبـ ــوم بـ ــك قـ ــت  يـ ــادي آن ملـ ــگ مـ ن فرهنـ

 9پس معمـاري مردمـي  ). 13: 1388راپاپورت، ("باشند مي
  .عمومي اجتماع است  بيني نيز زبان مجسم جهان

خصـوص   از سويي ديگـر در جوامـع سـنتي بـومي و بـه     
هاي رسمي دولتي نهادينه  جوامع روستايي كه در آن سيستم

خانـه  "زيـرا  . اند، خانه سازوكار كنترل اجتماعي است نشده
عنوان  مكانيسمي فيزيكي تلقي گردد، مكانيسمي  تواند به مي

بيني و اخلاق يك قـوم بـوده و بـه     كه منعكس كننده جهان
نمايد و از اين نظر قابل مقايسـه   ها نيز كمك مي پيدايش آن

كـه همـان    -هـايي  يا مكانيسم-با نهادهاي اجتماعي مختلف
لـذا  ). 85: 1388راپـاپورت،  ("باشد كنند، مي نقش را ايفا مي

خانه به تنهايي بازتاب نگرش انسان به جهان بوده و معـادل  
  منــدي آن  نهادهــاي بازنمــايي اخــلاق اجتمــاعي و ضــابطه

  .نمايد عمل مي
امنيت و رفاه نيز دو مفهـوم كيفـي اسـت كـه در خانـه      

هـاي   كاشـانه هنـوز بـا ارزش   ". را داريـم  انتظار تحقق آن
بخشــد، مــرتبط  مــياي كــه بــه مــا امنيــت  شــناخته شــده

حس امنيت و رفاه از نيازهاي ). 52: 1382شولتز، ("است
ارز بـا نيازهـاي    ثانوي انسان است كه اگرچه در ظاهر هم

. نمايـد  حيات را مختـل مـي    اوليه نيست، اما خلع آن ادامه
. همچنين خانه كالبد مجسم فضاي بحراني خانواده اسـت 

مطــابق تحقيقــات ادوارد هــال در خصــوص قلمــرو     
همـه حيوانـات نيازمنـد يـك حـداقل      "موجودات زنده، 

اين فضا، . فضايي هستند كه بدون آن بقا غير ممكن است
 "آن موجــود زنــده اســت  ) قلمــرو(فضــاي بحرانــي 

)Hall,1966: 16(.  براي انسان نيز اين فضا، فضاي قلمرو
و حريم شخصـي و خصوصـي بـوده و حفاظـت از ايـن      

خانـه  . خانـه اسـت  اي مولـود   حريم يكي از اهداف پايـه 
ضامن حفظ فضاي بحراني خانواده است كه در آن ارتباط 

گيـرد و   با آشـنايان و خويشـان در حـريم امـن قـرار مـي      
  . گردد حراست از كيان خانواه ممكن مي

  

  هاي فرهنگي مسكن بايسته
نظران در خصـوص الزامـات مسـكن،     برخي از صاحب

مطلـوب  هـاي لازم بـراي زيسـت     امكان برقراري ارتبـاط 
انسان چهار نـوع رابطـه دارد،   ". دارند انسان را  عنوان مي

رابطه با خود، رابطه با ديگران، رابطه با طبيعت و رابطه با 
مطلـوب ايـن چهـار نـوع       كننده خدا؛ و مسكن بايد تامين

در حقيقت رابطه با خـود را  ). 1387حجت، ("رابطه باشد
بير نمود توان به سكونت خصوصي از ديدگاه شولتز تع مي

كه انسان در اين شرايط، فرصت بازنگري در درون و پناه 
منظور كسـب آرامـش درونـي و احيـاي      بردن به خانه، به

 عنـوان  شود كه حجت از آن بـه  ذهن و تفكر در درون مي
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همچنـين درون  . كنـد  افـزاي خانـه يـاد مـي     خصلت جان
گردد؛ زيرا خانـه   واسط با جهان آشنا مي مسكن، انسان بي

  . است كه در آن زندگي روزمره جريان داردجايي 
در برابر عقايد شولتز كه محيط طبيعي را اسـاس مكـان   

مكـــان را حاصـــل  10كنـــد، ادوارد رِلـــف معرفـــي مـــي
داند و بر اين بـاور   آميختگي نظم بشري و طبيعي مي درهم

در درون بودن، كيفيتي بسيار مهم اسـت كـه از   "است كه 
  يابد؛ كيفيتي كه ابقا كننـده  ميطريق آن فضا به مكان ارتقا 

به نقـل از  ("ترين حسِ سكونت و سكناگزيني است عميق
حــس ســكونت بــا در درون بــودن ). 95: 1387پرتــوي، 

گزينـد، بـه    جا كه انسان سـكونت مـي   مترادف است و آن
لـذا درك كيفيـت سـكونت متـرادف بـا      . برد درون پناه مي
سـت كـه   گراي خانـه در مفهـوم ذاتـي خـود ا     كيفيت درون

رو فضاي خانه  ازاين. متمايز از ظاهر و شماي خارجي است
ايـن  . يابـد  به مسكن با مفهوم مكان سكنا گزيني ارتقـا مـي  

درحالي است كه شولتز معتقد است خانـه فراتـر از مسـكن    
هـاي   هاي فرهنگي و منضـم بـه شـيوه    بوده و حاوي ارزش

واژه يا عبارت نوع زندگي از ديـدگاه مـاكس   . زندگي است
هاي فرهنگي، مـادي، معنـوي و    نيز شامل تمام جنبه 11سور

بنـابراين از  . گذارنـد  گردد كه بر شكل تأثير مي اجتماعي مي
اين منظر، مسكن كه در پاسخ به نوع زندگي تجسـم مـادي   

هـاي مـادي و معنـوي زنـدگي      يابد، متأثر از تمامي جنبه مي
ارتمـان  خانه تنها يك آپ"به نقل از ادوارد هال، . انسان است

هـاي   نيست، بلكه فضايي صميمي است كه برخـي از جنبـه  
. )Hall,1966:171("شـود  معنادار زندگي در آن تجربـه مـي  
ميـان دو جنـگ جهـاني،      اما در دنياي كنـوني و در فاصـله  

ســـازي داد و  معمـــاري جـــاي خـــود را بـــه ســـاختمان 
عملكردگرايي، نيازهاي فيزيكي انسان را جستجو كرد و بـر  

آرامش خـانوادگي هنـوز هـم    "حال  با اين. فكندآن سيطره ا
اي اسـت، اگرچـه عملكردگرايـي سـعي در تنـزل       زنده  ايده

شـولتز،  ("خانه به يـك سلسـله از ابعـاد حـداقل را داشـت     

اين خود عاملي اسـت كـه دغدغـه زيسـتن در     ). 54: 1382
. هاي اخير دچار چالشي مهم نمـوده اسـت   خانه را طي دهه

ومي خانـه و اهميـت مضـاعف    چالشي كـه از كاسـتي مفه ـ  
خصوصـي    دهتك ـاگر خانه خلو. گردد كميت آن، استنتاج مي

افزاي انسان را بـراي ارتبـاط بـا خـود      جان نباشد و آرامش 
تأمين ننمايـد، مـأمن و پنـاهي بـراي درك هويـت وجـود،       

بـريم،   ما در حقيقت وقتي بـه خانـه پنـاه مـي    ".نخواهد بود
دهنـده و   خانـه پنـاه  ). 1387حجـت،  ("كنـيم  تجديد قوا مي

  .باشد جو مي موجب تجديد نيروي حيات براي انسان پناه
نظـران بـر معنـاي مكـان آراميـدن و       برخي از صـاحب 

ايـن  . خانه جاي آسايش است". آسايش خانه تأكيد دارند
مأمني است نه تنها به دور از تمام گزندها، بلكه به دور از 

ايي كه ايـن نباشـد،   ج. ها ها، ترديدها و نفاق تمام وحشت
) مكـان امـن  (اين مأمن). 125: 1386بردلي، ("خانه نيست

انسان بـراي كسـب    12حامل پاسخ ارزشي به نياز اشتقاقي
ورز كه غير  از سوي ديگر براي انسان انديشه. امنيت است

  افـزا و محـل    از فيزيك داراي جان است، مسكن بايد جان
  .اعتلاي جان باشد

ايي كه بـراي او   نهزندگي است و خاخانواده داراي روح  
رو در تحـول   ايـن  از. شود بايد هم شأن آن باشـد  ساخته مي

زمان در مكان، شاهد تغيير در شأن مسكن درپي نـزول يـا   
بسـياري از متفكـران بـر ايـن     . صعود شـأن انسـان هسـتيم   

اعتقادند كه با اومانيسم قـرن بيسـتم و پـس از آن، مسـكن     
شـود كـه    و چنين انگاشته مـي فاقد روح زندگي بوده است 

خانه از دسـت داده،   ،افتاده و به تبع آن كه از دست هچ آن"
در ). 1387حجـت،  ("شأن انساني است كه فرو افتاده است

هاي متافيزيكي گذشته، انسان را جزيي  كه تمام فلسفه حالي
سازند  از طبيعت جهان دانسته و نوعيت انسان را مطرح مي

رسـد توجـه    نظـر مـي   زمان حاضر بـه در . را و نه فرديت آن
بيش از حد به فردگرايـي و نيازهـاي مـادي انسـان، ابعـاد      

هـاي   در تمـام فرهنـگ  "است؛ اما معنوي خانه را فروكاسته
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مسكن به سـبب ايـن حقيقيـت سـاده كـه جهـان را        سنتي،
اليـاده،  ( "اي مقـدس اسـت   كنـد، داراي جنبـه   منعكس مـي 

. أكيد بـوده اسـت  و وجوه فرهنگي خانه مورد ت) 41: 1387
  :بعد مختلف خانه را شامل 9راپاپورت در منظري كلي، 

  ارتباط با ديگران -
 هاي اجتماعي شبكه -

 تبيين هويت شخصي -

 مكاني براي خلوت و پناهگاه -

  مكاني براي پايداري و تداوم -
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تمـدن شـهري،     در مرحلـه   ساختار جامعه سـنتي و جامعـه  
كند، زيرا مسـكن   مي مسكن هميشه فرگرد تقديس را تحمل

رو  ازايـن . اي خدايي است تصور جهان بوده و جهان، آفريده
بينـي دانسـت كـه در     توان خانه را تجسـم مـادي جهـان    مي

. شـود  هاي متفاوت متجسم مـي   هاي مختلف به گونه فرهنگ
معناي حيات و تمامي مفهوم عيان و نهان زندگي و  خانه هم

همچنين خانه جايي اسـت  . متمم سكونت در اجتماع است
خانـه بـه مفهـوم    . افتد كه زندگي خصوصي در آن اتفاق مي

اي ثابـت در   كنجي براي عزلت نبوده، بلكه تعين بخش نقطه
فضا است كه مركزي براي گريز از پويايي زنـدگي اسـت و   

  . هاي مشاركتي ما است محرك تمامي فعاليت
  

  

و دربردارنـده   انسـان تـرين ركـن زنـدگي    خانه اساسي
مني أخانه م ـ. گزيني به معناي بنيادين آن استامفهوم سكن

است كه انسان را از گزند شرايط سخت محيطي محفـوظ  
ها و فرهنـگ انسـان    نگه داشته و نقشي پيچيده در ارزش

هاي انسـان   وي نيازهاي رفتاري و كنشخگخانه پاس. دارد
خانه تجسـم نگـرش بـه زنـدگي      .باشد در طول زمان مي

خانـه نـه تنهـا    . شود زندگي بنا مي  است و در تداوم شيوه
كنترل اجتمـاعي رفتارهـاي فرهنگـي را    همچون نهادهاي 

كنــد، در شــكل دادن و ســاختن  بــازتعريف و كنتــرل مــي
  .كند محيط آرماني نقش اساسي ايفا مي

ويژه  فرهنگي بر معماري و به-هاي اجتماعي تأثير ويژگي
مسـكن بـومي كـه در    . بناهاي مردمي غير قابل انكار است

فصـل فرهنـگ    بيهاي مردمي است، بازنمود  معماري  زمره
هـاي اجتمـاع سرچشـمه     است و همـانطور كـه از ويژگـي   

گيرد، بر آن نيز تأثيري قابل توجه داشـته و در توليـد و    مي
معمــاري بــومي نمــاد . كســب فرهنــگ نقــش كليــدي دارد

در . بينـي اسـت   جهـان   هاي جامعه و ملموس نيازها و ارزش
هاي زندگي به شـكل مـادي آن بـه     اين معماري ظهور شيوه

زيسـتي   شود؛ از بطن جامعـه و درون هـم   مايش گذارده مين
  گيرد و رفتارهـاي اجتمـاعي كـه مجموعـه     ها نسج مي ناانس

هاي متقابل ميان افراد جامعه است و تعامل اجتمـاعي،   كنش
. سـازد  افراد در برابر يكديگر را ظاهر مي  يعني رفتار آگاهانه

 ــ  ــراد معياره ــد اجتمــاعي شــدن انســان، اف ــرا در رون اي زي
اسـاس   اجتماعي را دروني كـرده و روابـط اجتمـاعي را بـر    

بـر ايـن مبنـا    . نمايند ها، فهم مي ادراك شكل يافته با اين نرم
براي درك چگونگي تعامل مردم با معماري نيازمند شناخت 
فرهنگ و ضوابط اجتماعي خود آن مردم هسـتيم؛ فرهنگـي   

و شـامل  يابـد   ها در بستر جامعه شكل مـي  كه در توالي نسل
محـيط زيسـت و   . مادي و معنوي زندگي است  هر دو جنبه

ــه در وجــه مكمــل يكــد  ــگيخان ســازي و  گر، بســتر فرهن
هاي معنـايي رفتـار را موجـب     پذيري بوده و تفاوت فرهنگ

آن صـورت    شود و انتقال مفاهيم غير كلامي بـه واسـطه   مي
  ).2نمودار شماره(پذيرد  مي

  
  
  
  
  

  
  با توجه به تمامي تعاريف، خانـه فراتـر از نـرم و انـدازه    

مطرح بوده و به تمام معنا داراي ابعـاد فراتصـور   فيزيكي 
مسكن داراي وجودي چند ساحتي اسـت  . فرهنگي است

اجتمـاعي و  كه علاوه بر موجوديت فيزيكي، خود فضايي 
اي اسـت سـاده و هـم     بدين سبب پديـده . فرهنگي است
خانه مكاني ويژه است كه خانواده در آن به . زمان پيچيده

بنـابراين خانـه مفهـومي از     .شـوند  ديدار يكديگر نائل مي
سـازد و مكـاني اسـت كـه      انسجام خانواده را متجلي مـي 
نظـر بـه مـوارد     .شناسـاند  هويت فردي انسان را به او مي

تـوان كـاركرد    نظـران، مـي   طروحه و بيان آراي صـاحب م
 هـاي  ويژگي: فرهنگي مسكن را در سه وجه خلاصه نمود

 ارتقاي كيفيت -پاسخگويي به نيازهاي فرامادي -اعتقادي
  ).3نمودار شماره (سكونت

محيط 
طبيعي

محيط 
زيست 
انساني

فرهنگ سازي و 
فرهنگ پذيري

رفتارها و 
تعاملات 
اجتماعي

معماري 
بومي

  بستر فرهنگي براي آورنده محيط زيست، بوجود.2ن
  .نگارندگان: مأخذ. ظهور معماري بومي
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